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چیکده

به سبب قرابت و نزدیکی موجود بین آمریکا و عربستان سعودی از تعاملات میان این دو کشور اغلب به‌عنوان 

»رابطه خاص« یاد میک‌نند. این رابطه خاص در‌واقع چیزی نیست جز یک رابطه حامی-پیرو. موضوع این مقاله 

بعد نظامی این رابطه می‌باشد. به‌عبارت دقیق‌تر این مقاله به کندوکاو در پیامدهای اعلام دکترین کارتر برای رابطه 

دفاعی میان دو کشور در اثناء سال‌های بین 1979 تا 1989 می‌پردازد. در این نوشتار تلاش بر آن است که نشان 

داده شود که مطرح شدن دکترین کارتر سبب تحولات بنیادی در پیوندهای نظامی میان دو کشور شد، به‌نحوی 

که سیاست‌های دفاعی عربستان سعودی از آن پس کاملا تابع استراتژی نظامی آمریکا برای دفاع از جنوب غربی 

آسیا گشت. این نوشتار ابتدا بحثی اجمالی در مورد رابطه حامی-پیرو به‌عنوان یک رابطه امنیتی ارایه می‌دهد. 

سپس به بررسی پیامدهای دکترین کارتر برای همکاری نظامی دو کشور می‌پردازد و در خاتمه یک نتیجه‌گیری 

ارایه می‌دهد. 

واژگان کلیدی: رابطه حامی-پیرو، آمرکیا، عربستان، دکترین کارتر، نیروهای واکنش سریع، فرماندهی 

مرکزی.
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مقدمه
سابقه همکاری‌های سیاسی و نظامی بین آمریکا و عربستان سعودی به سال‌های نخستین دهه 
1930 م باز‌می‌گردد. با این همه صاحب‌نظران روابط استراتژیک آمریکا و عربستان مانند آنتونی 
کردسمن، دوره گلد، و ناداو سفران همگی متفق‌القول هستند که عصر طلایی همکاری‌های نظامی 
دوجانبه با اعلان دکترین کارتر در سال 1979 آغاز شد و از آن هنگام تاک‌نون بدون وقفه و اختلال 
ادامه داشته است. با توجه به این اجماع، نگارنده بر آن است که به این سوال پاسخ دهد که چه 
عواملی سبب شده است که دوران پس از مطرح شدن دکترین کارتر را عصر طلایی روابط دفاعی 

دو کشور بخوانند. 
در این مقاله، نگارنده تلاش میک‌ند تا نشان دهد که اعلام این دکترین سبب یک تحول بنیادین 
در روابط دفاعی میان دوکشور شد به‌نحوی که عربستان به نقطه ثقل استراتژی نظامی آمریکا تبدیل 
شده و نقش محوری در برنامه‌های ارتش آمریکا برای دفاع از خلیج‌فارس پیدا کرد. علت این امر آن 
بود که قوای مسلح آمریکا برای انجام عملیات نظامی در این منطقه احتیاج به پایگاه‌های نظامی در 
حول و حوش آن داشتند. بعد از دست دادن ایران به واسطه انقلاب اسلامی، تنها کشور دیگری که 
از وسعت کافی و موقعیت سوق‌الجیشی مناسب برای فراهم ساختن چنین پایگاه‌هایی برخوردار بود 
عربستان بود. لذا از دهه 1980 به بعد تمام تلاش‌های دو کشور معطوف به آماده‌سازی تاسیسات 
عربستان برای استقرار نیروهای واکنش سریع آمریکا گردید که برای عملیاتیک‌ردن دکترین کارتر 

از سوی ارتش آمریکا تشکیل گردیده بودند. 
به  ابتدا  مقاله  این  عربستان  و  آمریکا  دفاعی  مساعی  تشریک  انگیزه‌های  و  علل  تشریح  برای 
تئوری  این  چارچوب  در  سپس  می‌دهد.  قرار  مورد‌بررسی  را  پیرو1  حامی-  رابطه  تئوری  اختصار 
به تجزیه و تحلیل پیامدهای دکترین کارتر و تشکیل نیروهای واکنش سریع برای روابط نظامی 
تبدیل  برای  واشنگتن  و  ریاض  مشترک  تلاش‌های  به  بعد  گام  در  می‌پردازد.  ریاض  واشنگتن- 
یک  خاتمه  در  می‌شود.  پرداخته  سریع  واکنش  نیروهای  برای  مناسب  میزبان  یک  به  عربستان 

نتیجه‌گیری ارایه می‌گردد. 

1. Patron-Client Relationship.
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چارچوب نظری
تئوری رابطه حامی_ پیرو 

روابط حامی-پیرو یکی از اشکال تاریخی روابط میان کشورها بوده است. هرگاه قدرت‌های بزرگ 
با یکدیگر برخاسته‌اند تلاش نموده‌اند تا حمایت کشورها ضعیف را برای تغییر  به رقابت و ستیز 
توازن قوا به‌نفع خود کسب کنند. بلعکس، هرگاه کشورهای کوچک از درون یا برون مورد تهدید قرار 
گرفته‌اند سعی کرده‌اند تا حمایت یک قدرت بزرگ دوست را برای تضمین بقا خود به‌دست آورند. 
در دوران معاصر ظهور رقابت میان شرق و غرب بعد از پایان جنگ جهانی دوم و پیدایش بسیاری از 
کشورهای تازه استقلال یافته در عرصه روابط بین‌الملل که خود حاصل سقوط قدرت‌‌های استعماری 
 Shoemaker and( بود زمینه مناسبی را برای پیدایش روابط حامی-پیرو میان کشورها پدید آورد

 .)Spanier, 1984: 13-14

اما سوال اصلی این است که چگونه یک حامی-پیرو تعریف شده و به چه‌نحو می‌توان آن را از 
سایر اقسام روابط میان کشورها تشخیص داد؟ رابطه حامی-پیرو دارای سه ویژه‌گی است که سبب 
تمییز آن از سایر روابط بین‌الملل می‌گردد. ویژه‌گی اول عدم توازن شدید قدرت میان دو کشور 
است. كشور پيرو بايد كشوری ضعيف باشد كه به تنهايي نتواند در مقابل تهديدات داخلی یا خارجي 
كه با آن مواجه است به حیاتش ادامه دهد. ازسوي ديگر، كشور حامي بايد يك قدرت نظامی بزرگ 
باشد که هدفش از ورود به این رابطه نه تضمین ادامه حیات خود، بلکه کسب امتیاز نسبت به رقيب 
يا رقبايش ‌‌باشد. هرجا اين عدم توازن قدرت ميان دو كشور غايب باشد رابطه بين آن دو را نمي‌توان 
يك رابطه حامي-‌پيرو ناميد. مثلا رابطه بین آمریکا و انگلستان را نمی‌توان یک رابطه حامی-پیرو 

.)Ibid.: 13-14( دانست، زیرا این عدم توازن قدرت میان آن‌ دو به چشم نمی‌خورد
دوم اينكه رابطه حامي- پيرو اساسا يك رابطه امنيتي است؛ يعني اينكه مقصود اصلي از ورود 
به چنين رابطه‌اي بهبود امنيت طرفين است. در‌نتيجه، كالاها و خدماتي كه در اين رابطه مبادله 
مي‌گردند كالاها و خدماتي هستند كه به افزايش امنيت طرفين كمك مي‌كنند. حامی بدین منظور 
وارد این رابطه می‌گردد تا خود را از تهدیدات داخلی و خارجی که بقایش را تهدید میک‌نند در امان 
نگاه دارد. علاوه بر این کالاها و خدماتی که در قالب این رابطه مبادله می‌گردند از نوعی هستند که 
سبب افزایش امنیت طرفی می‌گردند. كمك‌هاي كشور حامي معمولا به شكل کم‌کهای اقتصادی 
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و   واردات،  سهمیه  مانند  غیر‌مستقیم  کم‌کهای  و  فنی،  مشاوره  بلاعوض،  کم‌کهای  وام،  شامل 
كمك‌هاي امنيتي شامل آموزش نظامي و تجهيزات نظامي براي ارتش، پليس و نيروهاي امنيتي 
كشور پيرو؛ توافقات امنيتي مانند معاهدات، اتحادها، و تعهدات غيررسمي براي حمايت از كشور 
 .)Gasiorowski, 1991: 2( پيرو و اغلب دخالت آشکار و پنهان کشور حامی در امور داخلی کشور پیرو
در مقابل كشور پيرو امتيازاتي در اختيار كشور حامي قرار مي‌دهد »كه به آساني سبب مزيت 
این كشور‌ نسبت به رقبايش مي‌گردند« )Shoemaker and Spanier, 1984: 13(. كشور پيرو ممكن 
است نقش ژندارم منافع كشور حامي در منطقه‌اي كه در آن واقع است را ايفا كند، عمليات نظامي 
و اطلاعاتي مشترك با كشور حامي انجام دهد، يا پايگاه‌هايي براي فعاليت‌هاي نظامي و اطلاعاتي 
در خاك خود در اختيار كشور حامي قرار دهد )Gasiorowski, 1991: 2(. در خاتمه آنكه كالاها و 
خدماتي كه كشور پيرو در اختيار كشور حامي قرار مي‌دهد بايد مزيت‌هاي مهم و ملموسي به آن 
كشور در قبال رقابيش بدهد. در غيراين‌صورت اين رابطه را نمي‌توان يك رابطه حامي– پيرو دانست. 
اگر یک کشور ضعیف نتواند کمک قابل ملاحظه‌ای به یک قدرت بزرگ در مقابل رقیب یا رقبایش 
بکند آن رابطه را نمی‌توان یک رابطه حامی- پیرو دانست؛ بنابراین رابطه قدرت‌های بزرگ با بعضی 
از کشورهای غرب آفریقا یا حوزه اقیانوس آرام، مانند بنین و یا فیجی را نمی‌توان یک رابطه حامی-

.)Shoemaker and Spanier, 1984: 13( پیرو محسوب نمود
کشور حامی در رابطه با کشور پیرو معمولا چند هدف را تعقیب میک‌ند. این اهداف به‌ترتیب 
 .)Ibid.: 17, 18, 19( اهمیت عبارتند از مزیت استراتژیک، همبستگی بین‌المللی، و صدور ایدئولوژی
قدرت‌های بزرگ معمولا با کشوری رابطه حامی-پیرو برقرار میک‌نند که اهمیت استراتژیک داشته 
باشد. به‌عبارت دیگر، کشور پیرو یا در جوار کشور حامی قرار دارد، یا با کشورها متحد و یا رقیب آن 
هم‌مرز است، و یا دسترسی به خطوط مهم کشتیرانی را کنترل میک‌ند و یا منبع مهمی از مواد اولیه 
استراتژیک را در اختیار دارد. یک ‌پله پایین‌تر همبستگی بین‌المللی قرار دارد که به‌معنای آن است 
که کشور حامی از کشور پیرو انتظار دارد که در رابطه با مسایل مهم در سازمان‌های بین‌المللی، 
مانند سازمان ملل از او حمایت کند. صدور ایدئولوژی که کمترین اهمیت را داراست به‌معنای آن 
است که کشور پیرو تا آنجایی که ممکن است کشور حامی را الگوی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی 

 .)Gasiorowski, 1991: 2-3( خود قرار دهد
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دولت حامی نیز اهداف متعددی را از تشکیل این رابطه تعقیب میک‌ند. مهمترین آنها تامین 
امنیت رژیم حاکم در مقابل تهدیدات خطیر داخلی و خارجی است. ادبیات فزاینده‌ای در رشته علوم 
سیاسی شکل گرفته است که نشان می‌دهد برای اکثر دولت‌های پیرو مهمترین این تهدیدات داخلی 
هستند تا خارجی. علمای علم سیاست این‌گونه بحث نموده‌اند که اهمیت تهدیدات داخلی ناشی 
از بحران مشروعیتی است که کشورهای پیرو با آن دست‌و‌پنجه نرم میک‌نند و لذا دولت‌های این 
کشورها به امید غلبه بر این تهدیدات است که وارد روابط حامی- پیرو با قدرت‌های بزرگ می‌گردند 
)Job, 1992, Azar and Moon, 1988(. اهداف کم‌اهمیت‌تری هم هستند که ممکن است سبب شوند 
به  می‌توان  دست  این  از  برآیند.  خود  برای  حامی  کشوری  یافتن  به‌دنبال  ضعیف  کشورهای  که 
‌دست‌یابی به توسعه اقتصادی، رهبری منطقه‌ای، و کسب پرستیژ از طریق ارتباط با قدرت حامی 

.)Shoemaker and Spanier, 1984: 21-22( اشاره کرد
چند‌ جنبه از اهداف حامی و پیرو شایسته توجه بیشتری هست. نخست آنکه ماهیت این رابطه 
بستگی دارد به اینکه اهداف طرفین رابطه چقدر اهمیت داشته و هریک فکر کند که طرف مقابل 
چقدر می‌تواند به نیل به این اهداف کمک کند. اگر کشور پیرو بتواند مزیت مهمی در اختیار کشور 
حامی قرار دهد، احتمال اینکه کشور حامی نیازهای کشور پیرو را بیشتر مورد‌توجه قرار دهد زیاد‌تر 
به  قابل ملاحظه‌ای  می‌تواند کمک  حامی  که  باشد  معتقد  پیرو  کشور  اگر  منوال،  به‌همین  است. 
نیل آن به اهدافش بنماید، بیشتر تحت‌تاثیر کشور حامی قرار خواهد گرفت. همچنین مهم است 
که به‌خاطر بسپاریم که روابط حامی-‌ پیرو روابطی پویا و منعطف است و نه خشک و بلا‌تغییر. هر 
فعالیت میک‌نند  ان  در چار‌چوب  که کشور‌ها  بین‌المللی  و  داخلی  یا شرایط  و  دولت  در  تغییری 

می‌تواند بر نحوه تقسیم منافع حاصله از این رابطه، دوام آن و شدت و حدتش تاثیر بگذارد.

پیش‌زمینه روابط دفاعی دوجانبه
سال‌های دهه 1930 میلادی شاهد شکل‌گیری یک رابطه حامی- پیرو میان واشنگتن و ریاض 
بود که بر ‌اساس آن عربستان پذیرفت نیازهای نفتی آمریکا و متحدانش را در دوران جنگ سرد 
تامین نماید و آمریکا هم متقابلا قبول کرد که امنیت خاندان آل‌سعود را در برابر تهدیدات داخلی 
و خارجی تضمین نماید. در این راستا در طول سال‌های 1940 تا 1970 دولت آمریکا هیات‌های 
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نظامی متعددی را به عربستان اعزام نمود. این هیات‌ها پس از بررسی تهدیدات نظامی که متوجه 
امنیت نظام آل‌سعود بود و با در‌نظر گرفتن وضعیت دفاعی کشور از حیث قلمرو، جمعیت، منابع 
در چارچوب  و  بعد  مرحله  در  نمودند.  تدوین  از کشور  دفاع  برای  نظامی  استراتژی  غیره  و  مالی 
تسلیحات  تامین  آنها،  نظامی  آموزش  مسلح،  نیروهای  به گسترش  هیات‌ها  این  استراتژی،  همان 
ارتش و احداث زیر‌ساخت‌های نظامی لازم، مانند پادگان‌ها نیروی زمینی، پایگاه‌های نیروی دریایی، 

پایگاه‌هایی برای نیروی هوایی و نیز آموزشگاه‌های نظامی همت گماشتند. 
گرچه به‌خاطر کم‌کهای نظامی آمریکا، به مرور زمان ارتش عربستان توانست از قدرت کافی 
سوی  از  شده  انجام  مطالعات  ولی  برآید؛  آل‌سعود  رژیم  علیه  بر  داخلی  تهدایدات  سرکوب  برای 
هیات‌های مستشاری آمریکا این واقعیت را روشن و مبرهن ساخت که با توجه به جمعیت اندک 
اتحاد  از سوی  که  تهدیدات خارجی  با  توانست  نخواهد  آل‌سعود  رژیم  وسعت کشور،  و  عربستان 
شوروی و متحدان منطقه‌ای آن متوجه آن کشور بود مقابله کند. برای حل این مشکل، از زمان 
پایان جنگ جهانی دوم در سال 1945 دولت آمریکا مسئولیت حفظ امنیت کشورهای خلیج‌فارس 
من‌جمله عربستان را در مقابل تهدیدات خارجی بر‌عهده دولت انگلستان گذاشت که به‌عنوان قدرت 

استعماری غالب در منطقه خاورمیانه حضور نظامی گسترده‌ای در این نقطه از جهان داشت. 
سال  تا  که  کرد  اعلام   1968 سال  در  انگلستان  دولت  مالی  مشکلات  به‌علت  آنکه  از  بعد 
که  بر‌آمد  در صدد  آمريكا  دولت  از خلیج‌فارس عقب خواهد کشید،  را  نظامی‌اش  1971نیروهای 
ترتیبات امنیتی جدیدی برای منطقه وضع کند )Noyes, 1982: 16(؛ اما يك چيز روشن بود و آن 
اينكه با توجه به تجربه تلخ مداخله آمريكا در ويتنام و مخالفت مردم آمريكا با اتخاذ يك سياست 
را  منطقه  اين  از  انگلستان  از عقب‌نشيني  ناشي  نمي‌توانست خود خلا  آمريكا  مداخله‌گرانه دولت 
پركند )Gamlen, 1993: 215(. به‌جاي آن دولت‌هاي آمريكا و انگليس در مذاكرات قبلي با رژيم شاه 
در ايران به توافق رسيدند كه ايران نقش سابق انگلستان را پس از خروج نيروهاي انگليسي از اين 
منطقه ایفا كند )Alaolmolki, 1977: 172(. به این نظم امنیتی جدید اصطلاحا »استراتژی دو پایه« 
را  از منطقه  و عربستان سعودی وظیفه حراست  ایران  بر ‌اساس آن می‌بایست  اطلاق می‌شد که 
به‌عهده می‌گرفتند؛ ولی همان‌طورک‌ه پیشتر نیز گفته شد به‌علت اینکه ارتش عربستان کوچک بود 

 .)Safran, 1988: 134( عملا اين مسئوليت به حكومت شاه سپرده شد
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ایران به  انقلاب اسلامی در فوریه 1979 و ‌روی کار آمدن یک حکومت اسلام‌گرا در  پیروزی 
رهبری امام خمینی سبب شد که دیگر دولت ایران نپذیرد که به ایفای نقش ژاندارمی خلیج‌فارس 
امنیت  حفظ  برای  دهه  یک  به  نزدیک  به‌مدت  آمریکا  که  پایه«  دو  »استراتژی  لذا  دهد.  ادامه 
به‌دنبال  ناچار شد  این‌رو دولت آمریکا  از  به ی‌کباره فرو ریخت.  بود  اتکا کرده  به آن  خلیج‌فارس 
ایجاد نظم جدید امنیتی در خلیج‌فارس باشد. در این راستا، در 23 ژانویه سال 1980 جیمی کارتر 
بنام  اقدام به مطرح نمودن دکترین جدیدی نمود که  )1977-1981( رییس‌جمهور وقت آمریکا 

دکترین کارتر معروف شد. این دکترین اشعار می‌داشت که:
تهاجمی  به‌مثابه  منطقه خلیج‌فارس  کنترل  برای کسب  نیروهای خارجی  به‌وسیله  تلاشی  هر 
انگاشته شده و این چنین تهاجمی به‌هر وسیله ممکن  ایالت‌متحده آمریکا  بر علیه منافع حیاتی 

من‌جمله توسل به نیروی نظامی دفع خواهد شد. 
در عمل دکترین کارتر به این معنا بود که با توجه به اینکه خلیج‌فارس تبدیل به یک منطقه 
حیاتی برای ایالات‌متحده آمریکا گشته است از این به بعد دولت آمریکا خود راسا مسئولیت حفظ 

امنیت این منطقه را بر دوش خواهد گرفت. 

نیروهای واکنش سریع
استعداد، ساختار، دکترین نظامی و ضرورت دسترسی به پایگاه‌های محلی 
همان‌طورک‌ه پیشتر نیز ذکر آن رفت اعلام دکترین کارتر وظیفه دفاع از منافع حیاتی آمریکا در 
خلیج‌فارس را به‌عهده ارتش آمریکا گذاشت. برای اینکه نیروهای مسلح آمریکا بتوانند از عهده انجام 
نیروی نظامی جدیدی را تشکیل  برآیند مسئولان وزارت دفاع آمریکا لازم دیدند که  این وظیفه 
دهند که از حیث نفرات، تجهیزات و آموزش‌ها نظامی آمادگی کافی برای انجام این ماموریت جدید 

را داشت. نامی که برای این یگان‌ها در نظر گرفته شد نیروهای واکنش سریع1 بود. 
جنوب  در  آمريكا  حياتي  منافع  از  محافظت  سريع  واكنش  نيروهاي  ماموريت  رسمي  به‌طور 
غرب آسيا بود )MacDonald:1984: 65; Gold, 1988: 33(؛ اما در اصل وظيفه اين نيرو حفظ امنيت 
كشورهاي نفت‌خيز و محافظه‌كار عرب در منطقه خليج‌فارس در مقابل تهديدات داخلي، منطقه‌اي، 
1. Rapid Deployment Forces (RDF).
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و فرامنطقه‌اي )از جانب اتحاد شوروي( بود . نيروهاي واكنش سريع يك نيروي كار مشترك1 بود 
 Acharya, 1989:( »كه زماني شكل مي‌گرفت كه »لزوم انجام ماموريتي با اهدافي خاص ضروري بود
123(؛ به‌عبارت ديگر، هيچ واحد مشخصي از ارتش ايالات‌متحده تحت امر نيروهاي واكنش سريع 

نبود بلكه يك ذخيره مركزي به‌وجود آورده شده بود كه وزارت دفاع آمريكا واحدهاي نظامي را كه 
توانايي استقرار سريع در منطقه عملياتي را داشتند در آن قرار مي‌داد. در مواقع بروز بحران در حوزه 
استحفاظي نيروهاي واكنش سريع، فرمانده اين نيرو مي‌توانست به تناسب ماموريت محوله نيروهاي 
لازم را از اين ذخيره مركزي انتخاب كرده و براي انجام ماموريت به منطقه عملياتي اعزام كند. در 
ابتدا، استعداد نيروهايي كه در اين ذخيره مركزي قرار گرفته بودند به يكصد‌هزار نفر مي‌رسيد؛ اما 
با روي كار آمدن دولت ريگان )1989-1981( كه منجر به گسترش طيف بحران‌هايي كه نيروهاي 
واكنش سريع بايد با آن مقابله مي‌كردند گشت، شمار اين نيروها به دويست‌هزار افزايش پيدا كرد. 
واحدهايي كه تحت امر فرمانده نيروهاي واكنش سريع قرار داشتند شامل حداقل »سه لشگر نيروي 
زميني، سه تيپ آبي- خاكي تفنگداران دريايي، سه گروه ناو هواپيما‌بر و تعداد اعلام نشده‌اي از 
اسكادران‌هاي نيروي هوايي ارتش آمريكا بود« )Gold, 1988: 33(. در مواقع بروز بحران، به تناسب 
نوع ماموريت محوله فرمانده نيروهاي واكنش سريع مي‌توانست واحدهاي متناسب را انتخاب كرده و 
به منطقه اعزام كند. بر طبق طرح‌هاي تهيه شده توسط وزارت دفاع آمريكا، نيروهاي واكنش سريع 
در ايالات‌متحده مستقر شده و در مواقع مقتضي به‌وسيله كشتي و هواپيما به محل ماموريت فرستاده 
مي‌شدند. دولت كارتر از اين نظر استقرار نيروهاي واكنش سريع در آمريكا را نسبت به استقرارشان 
در حوزه استحفاظي مربوطه ترجيح مي‌داد كه در اين حالت نيازي به كسب پايگاه‌هاي نظامي دایمي 
كه حفظ آنها از لحاظ سياسي و اقتصادي پرهزينه بود وجود نداشت. دكترين استراتژیک نيروهاي 
واكنش سریع مبتنی بر »پيش‌دستی«2 بود. لازمه پيش‌دستی سبقت گرفتن از دشمن در استقرار 
نيروها در منطقه بحران و فراهم‌كردن حداكثر قدرت آتش ممكن براي اين نيرو در صورت بروز 

.)Acharya, 1989: 63, 150( درگيري نظامي بود
چگونگي ماموريت نيروهاي واكنش سريع، ساختار و دكترين آن و نيز مشكلاتي كه آمريكا در 

1. Joint Task Force.
2. Preemption.
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كه  ايجاب مي‌كرد   )Cordesman, 1984: Chap. 19( بود  مواجه  ان  با  استراتژيك  زمينه حمل‌و‌نقل 
اين نيرو به شبكه‌اي از پايگاه‌ها در سر راه منطقه عملياتي و به‌خصوص در خود منطقه عملياتي 
دسترسي داشته باشد. دسترسي به اين پايگاه‌ها از چند جهت واجب بود: »براي اعزام نيروي كمكي 
به منطقه عملياتي، تدارك نيروها، برخورداري از پايگاه‌هاي عملياتي در منطقه، پشتيباني از عمليات 

.)Acharya, 1989: 90( »براي كنترل دريا و كسب برتري هوايي بر فراز منطقه عملياتي
در اواخر سال 1979، دولت كارتر تصميم گرفت تا مذاكراتي را با دولت‌هاي دوست آمريكا در 
 Stivers, 1986:( منطقه، به‌خصوص عربستان سعودي، براي دستيابي به پايگاه‌هاي نظامي آغاز نمايد
87(. نمايندگان دولت آمريكا در اعلاميه‌هاي رسمي و ملاقات‌هايشان با رهبران سعودي تاكيد زيادي 

داشتند كه آنها خواهان پايگاه‌هاي دایمي نيستند؛ بلكه تنها علاقمند به »دسترسي به تسهيلات«1 
مي‌باشند. آنها مي‌دانستند كه جو سياسي منطقه به دولت عربستان اجازه نمي‌دهد كه پايگاه‌هاي 
دایمي در اختيار آمريكا قرار دهد. هر رژيمي كه اقدام به چنين عملي مي‌نمود از سوي دولت‌هاي 
چپ‌گراي منطقه متهم به ارتجاعي ‌بودن، نوكري امپرياليزم آمريكا و مشاركت پنهاني با صهيونيزم 

.)Cordesman, 1987: 66( مي‌گشت
دسترسي  و  دایمي  پايگاه‌هاي  بين  ظاهري  و  ساختگي  تفاوت  بر  آمريكايي  مقامات  بنابراين، 
به تسهيلات تاكيد مي‌كردند. از ديدگاه آنها اين تفاوت‌ها عبارت بودند از: 1( پرچم آمريكا برفراز 
اين پايگاه‌ها افراشته نمي‌شد و تعداد زيادي از پرسنل ارتش آمريكا در خاك كشور دوست مستقر 
نمي‌شدند؛ 2( تاسيسات نظامي مورد استفاده نيروهاي واكنش سريع هم‌چنان تحت حاكميت دولت 
آمريكايي ساخته مي‌شد  نيروهاي  استفاده  براي  بناهايي كه  تمام  باقي مي‌ماند كه شامل  ميزبان 
با  نيروهاي آمريكايي  از استقرار  نيز مي‌گرديد؛ 3( دولت آمريكا هم‌چنين تعهد مي‌نمود كه قبل 
پايگاه‌هاي نظامي كشور ميزبان براي مانور يا عمليات با دولت ميزبان مشاوره نموده و براي اين امر 
کسب اجازه نماید )United States Congress, US Interests in, 1980: 75, 76(. گرچه ممکن است 
از نظر حقوقی تفاوت‌هایی بین پایگاه‌های دایمی و دسترسی به تسهیلات موجود باشد؛ اما از نظر 
امکانات فراهم شده توسط دولت میزبان تسهیلات همان کاری را انجام می‌داد كه پايگاه‌هاي نظامي 

.)Acharya, 1989: 91, 92( دایمي
1. Facilities Access.
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اين سطح جديد همكاري ميان دو كشور، هيچگاه با عقد يك پيمان دفاعي حالت رسمي بخود 
و  يكسو  از  عربستان  ميان حكومت  غيررسمي  توافق  يك  بر  مبتني  اين همكاري‌ها  بلكه  نگرفت؛ 
دولت كارتر و جانشينان آينده آن از سوي ديگر بود )Armstrong, 1981: A1(. به اين ترتيب دولت 
آمريكا هيچ‌گاه يك »موافقتنامه دسترسي به تسهيلات« با عربستان امضا ننمود. در‌واقع هر دو كشور 
به‌طور مكرر وجود يك موافقتنامه رسمي يا غيررسمي بين واشنگتن و رياض براي استفاده آمريكا 
 Saudis Reject the Idea of a( از تاسيسات نظامي عربستان را رسما و با پافشاري زياد انكار مي‌كردند
,US Base(. سه دليل براي اين امر وجود داشت. نخست آنكه از نظر كنگره آمريكا موافقتنامه رسمي 

تنها زماني لازم بود كه از كنگره درخواست مي‌شد بودجه لازم براي ساخت تاسيسات مورد نياز 
نيروهاي واكنش سريع و ساير ملزومات اين نيرو را تصويب كند. اما در مورد عربستان سعودي لزومي 
به تصويب بودجه توسط كنگره وجود نداشت زيرا كه دولت عربستان تمام مخارج مربوط به ساخت 
تاسيسات نظامي، خريد اسلحه و تجهيزات، و مهمات و قطعات يدكي براي نيروهاي واكنش سريع 
را خود تقبل نمود )Armstrong, 1981: A1, A12(. ديگر آنكه، عقد هرگونه موافقتنامه رسمي بين دو 
كشور در اين زمينه با واكنش منفي كشورهاي همسايه عربستان روبه‌رو مي‌شد و تاثيرات سویي بر 
امنيت عربستان مي‌گذاشت )Cordesman, 1984 : 253(. آخر آنكه، دولت كارتر از اين امر آگاه بود 
كه هر نوع موافقتنامه رسمي بين دو كشور با مخالفت شديد گروه‌هاي يهودي طرفدار اسرایيل در 

.)Armstrong, 1981: A12( آمريكا مواجه مي‌گردد
بنابراين هر دو كشور تمايل داشتند كه همكاري‌هاي نظامي‌شان در اين زمينه پنهان باقي بماند. 
در توصيف رابطه نهاني دو كشور آنتوني كردسمن1 مي‌گويد تشكيل نيروهاي واكنش سريع »زمينه 
لازم را براي ايجاد يك همكاري منحصر‌بفرد استراتژيك ]ميان عربستان و آمريكا[ به‌وجود آورد: 
همكاري كه نيازمند عهدنامه،‌ نيروهاي نظامي يا حتي تاييد وجود چنين همكاري هنگامي كه اين 

.)Cordesman, 1984 : 633( .»...امر سبب شرمساري طرفين مي‌گردد نداشت
خود  استراتژيك  شريك  به‌عنوان  را  سعودي  عربستان  آمريكا،  كه  شد  سبب  مختلفي  عوامل 
در خليج‌فارس انتخاب نمايد. ذخاير عظيمي نفتي عربستان به اين معني بود كه عربستان هدف 
نمايد.  كنترل  را  نفت خليج  بخواهد  كه  بود  فرامنطقه‌اي  يا  منطقه‌اي  نيروي  هر  اصلي  و  طبيعي 
1. Anthony Cordesman.
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علاوه بر اين، همان‌طور‌كه جنگ دوم خليج در سال 91-1990 نشان داد، بدون دسترسي كامل به 
تاسيسات نظامي عربستان، آمريكا نمي‌توانست از كشورهاي طرفدار غرب درمنطقه خليج‌فارس دفاع 
كند. مسئله جغرافيا نيز در اين تصميم‌گيري نقش مهمي ايفا مي‌كرد. عربستان سعودي در قلب 
منطقه خليج‌فارس قرار گرفته است. اين كشور در مركز حوزه استحفاظي نيروهاي واكنش سريع 
قرار داشت. علاوه بر اين، در ميان كشورهاي محافظه‌كار عرب منطقه خليج‌فارس تنها كشوري بود 
كه تركيب جغرافيايي، جمعيت، ثروت و ثبات سياسي آن اجازه مي‌داد كه به‌عنوان پايگاه مناسبي 
اندك  مساحت  مقايسه،  در   .)Cordesman, 1987: 13, 14) كند عمل  واكنش سريع  نيروهاي  براي 
ساير كشورهاي خليج‌فارس به اين معني بود كه آنها از عمق استراتژيك كافي برخوردار نبودند و 
نمي‌توانستند پايگاهي مناسب براي نيروهاي واكنش سريع باشند. گذشته از اينها، ساير پايگاه‌هاي 
لذا نيروهاي  از خليج‌فارس داشتند  اين كشور در عمان، فاصله زيادي  پايگاه‌هاي  از جمله  آمريكا 
را  و كويت  بحرين، قطر  از عربستان سعودي،  موثر  دفاع  توانایي  آنها  از  استفاده  با  واكنش سريع 
نداشتند )Cordesman, 1987: 129(؛ براي مثال، هواپيماهاي جنگنده آمريكا كه از عمان نزديكترين 
پايگاهشان به سمت عربستان به‌پرواز درمي‌آمدند شعاع پرواز كافي براي دفاع از تاسيسات حيات 
نفتي واقع در شمال و مركز خليج‌فارس را نداشتند. طي سخناني كه ‌آنتوني كردسمن از مقامات 
ارشد وزارت دفاع آمريكا به هنگام اداي شهادت در سناي آمريكا در اين رابطه ابراز داشت، گفت: 
»گسترش و تجهيز پايگاه‌هاي استراتژيك آمريكا در مصر، تركيه، عمان، سومالي يا كنيا نمي‌تواند 
 United States Congress,( باشد«  پايگاه‌هاي مشابه در عربستان سعودي  براي  جايگزيني مناسب 

 .)Arms Sales Package, 1981: 232

ضعف ارتش آمريكا در زمينه حمل‌و‌نقل استراتژيك1 بر اهميت عربستان به‌مثابه پايگاهي براي 
نيروهاي واكنش سريع در خليج‌فارس مي‌افزود. طي شهادتش در مجلس سناي آمريكا، ژنرال كلي2، 
توانايي‌هاي  باشيم كه  به‌خاطر داشته  »بايد هميشه  واكنش سريع، گفت:  نيروهاي  فرمانده  اولين 
فعلي و آینده ]تاكيد اضافه شده است[ ارتش آمريكا در زمينه حمل‌و‌نقل دريايي و هوايي اجازه 
منطقه  به  را  نيروهاي خود  مايحتاج  به‌موقع  اضطراري  بروز يك وضعيت  در صورت  كه  نمي‌دهد 

1. Strategic Lift.
2. General Kelley.
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 .)United States Congress, Military and Technical Implications, 1981: 61( »عملياتي منتقل كنيم
در توصيف اهميت عربستان براي استراتژي آمريكا در خليج‌‌فارس ژنرال كلي چنین گفت: »... در 
ذهن من هيچ شكي وجود ندارد كه ... اگر قرار باشد ايالات متحده نيروهاي رزمي خود را تحت هر 
سناريوي، خواه تهديد ضعيف باشد يا قوي، به‌طور موثر بكار گيرد، در آن صورت لازم خواهد بود ما 
دسترسي آزاد و بي‌قيد و شرط- اين دو كلمه را تاكيد مي‌كنم،‌ آزاد و بي‌قيد شرط- به پايگاه‌هاي 
عربستان، بنادر عربستان، پشتيباني دولت عربستان و نيروهاي انساني قابل ملاحظه عربستان داشته 

.)Ibid.: 38, 39( »باشيم
ژنرال كلي در تاكيد اهميت عربستان سعودي اضافه كرد: »احساس مي‌كنم از نظر ژئوپليتيك 
و استراتژيك هيچ كشوري در جهان براي دنياي آزاد و آينده ما ]ايالت متحده[ مهمتر از عربستان 
سعودي نيست. تا آنجايي كه به من مربوط مي‌شود بدون هيچ ترديدي عربستان سعودي نقشي 
محوري در استراتژي آمريكا در منطقه دارد. ما بايد با كشورهاي اين منطقه داراي رابطه‌اي هدفدار 
باشيم. پيامدهاي فقدان اين چنين رابطه‌اي با عربستان سعودي، ريسكي عظيم و بسيار جدي را 

.)Ibid.: 40( »متوجه اين كشور ]ايالات متحده[ مي‌كند
كميته‌اي  مقابل  در  آمريكا،  ارتش  مشترك  ستاد  ریيس  جونز1،  ديويد  ژنرال  ترتيب  به‌همين 
تمام  اساسي عربستان سعودي است.  و  اصلي  اين كشور هشدار داد كه »كشور  از مجلس سناي 
بررسي‌ها و برنامه‌ها و هر چيزي ديگر نشان مي‌دهد كه عربستان محور همه عمليات‌ ما در منطقه 

 .)United States Congress, Arms Sales Package, 1981:73( »خليج‌ ]فارس[ است
بيشتر اطلاعات مربوط به همكاري‌هاي آمريكا و عربستان سعودي در چارچوب نيروهاي واكنش 
سريع محرمانه است. با اين همه برمبناي اطلاعات موجود هر‌چند كه ناقص مي‌باشند مي‌توان تصوير 
كلي از ماهيت روابط امنيتي بين دو كشور در غالب نيروهاي واكنش سريع ترسیم كرد. برمبناي 
اطلاعات در دسترس، مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه براي آماده كردن عربستان به‌عنوان پايگاه 
اصلي نيروهاي واكنش سريع در منطقه خليج‌فارس مقامات آمريكا و عربستان سعودي در سه زمينه 
بسيار  ايجاد يك سيستم  از طريق  يكپارچه  توافق رسيدند: 1. ساخت يك شبكه دفاع هوايي  به 
پيشرفته فرماندهي، كنترل، ارتباطات و اطلاعات كه پيچيده‌تر از تمام سيستم‌هايي بود كه پيمان 
1. David Jones.
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ناتو در اختيار داشت؛ 2. توسعه تاسيسات نظامي عربستان و تجهيز آن به تمام امكانات و وسايل و 
ابزار مورد نياز نيروهاي واكنش سريع جهت دخالت نظامي در منطقه خليج‌فارس، مانند پايگاه‌هاي 
هوایي، اشيانه‌هاي بتوني هواپيما، تاسيسات تعمير و نگهداري؛ 3. انبار‌كردن قطعات يدكي و مهمات 

براي استفاده از نيروهاي واكنش سريع در خاك عربستان.

شبكه دفاع هوایي يكپارچه1 
سيستم فرماندهي،‌كنترل ارتباط و اطلاعاتي كه از آن به‌عنوان »شبكه دفاع هوایي يكپارچه« 
نام برده مي‌شد از دو بخش هوایي و زميني تشكيل مي‌شد كه آنها را به ترتيب »نگهبان صلح«2 و 
»سپر صلح«3 مي‌خواندند. »نگهبان صلح« خود داراي دو جز بود: هواپيماهاي آواكس و هواپيماهاي 
سوخت‌رسان کی سی-7074 ساخت شركت بوئينگ. براساس برنامه »نگهبان صلح«، دولت عربستان 
اقدام به خريد 5 فروند هواپيماي آواكس و قطعات يدكي مورد نياز براي مدت 3 سال پرواز هواپيماها، 
همراه با تجهيزات پشتيباني و لجستيك براي هواپيماها، خدمات فني براي تعمير و نگهداري آنها و 
آموزش پرسنل نمود. هزينه كل خريد هواپيماهاي آواكس و خدمات و تجهيزات لازم 3/7 ميليارد 
دلار شد. علاوه بر آن، در چارچوب همين برنامه عربستان 6 فروند هواپيماي سوخت‌رسان )با امكان 
خريد 2 فروند ديگر( به‌اضافه 2 سال قطعات يدكي لازم براي پرواز اين هواپيماها، آموزش پرسنل 
و خدمات تعمير و نگهداري كلا به ارزش 2/4 ميليارد دلار از آمريكا خريداري كرد. هواپيماهاي 
هواپيما‌بر  ناوهاي  در  مستقر  هواپيماهاي  به  سوخت‌رساني  براي  لازم  تجهيزات  به  سوخت‌رسان 
آمريكا و نيز هواپيماهاي نيروي هوایي اين كشور از جمله آواكس‌هاي آمريكايي مجهز بودند. دولت 
سعودي از اين جهت اقدام به خريد هواپيماهاي سوخت‌رسان کی سی-707 نمود كه هواپيماهاي 
به  هوایي  براي سوخت‌رساني  قبلا  كه  اين كشور   1305 نوع کی سی-  از  هر‌كولس  سوخت‌رسان 
انتقال  براي  لازم  تجهيزات  فاقد  بود  شده  خريداري  عربستان  هوایي  نيروهاي   F-5 جنگنده‌هاي 
 Cordesman, 1984:( سوخت به هواپيماهاي آواكس و جنگنده نيروي هوایي و دريایي آمريكا بودند
1. The Integrated Air Defense Network.
2. Peace Sentinel.
3. Peace Shield.
4. KC-707.
5. KC-130.
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.)306, 321, 354, 355

هدف برنامه »سپر صلح« مدرنيزه‌ كردن محيط زميني دفاعي عربستان سعودي بود. اين برنامه 
شامل ساخت 32 مركز فرماندهي و كنترل از بتون تقویت شده و سيستم‌هاي كامپيوتري پردازش 
اطلاعات و دستگاه‌هاي نمايشگر1 همراه آنها بود. علاوه بر اين، سپر صلح منجر به ارتقا كيفي سيستم 
United States Congress, Military and Technical Impli� )رادارهاي زميني عربستان سعودي گرديد) 

cations, 1981:15(. به اين شكل رادارهاي قبلي عربستان كه از نوع ماركني 40-تی2 2 ساخت انگليس 

بوده و در اواخر دهه 1960 نصب شده و قديمي شده بودند توسط 17 دستگاه رادار تجسسي3 بسيار 
جديد از نوع جی یی- اف پی اس-117 4 یكپارچه و سه‌بعدي كه توسط شركت جنرال الكتريك 
ساخته شده بودند جايگزين شدند. اين رادارها مشابه رادارهايي بودند كه در سيستم اخطار دفاع 
هوايي ناتو در آمريكاي شمالي مورد استفاده قرار مي‌گرفت. تخمين زده مي‌شود اين رادارها كه در 
حاشيه مرزهاي عربستان سعودي نصب شده بودند هزينه‌اي معادل 3/8 ميليارد دلار براي عربستان 
به‌همراه داشتند )Robinson, 1983: 48(. عربستان همچنين 5 دستگاه رادار متحرك از نوع تی پی 
اس -43 5 براي پوشش ‌دادن نقاط كور در سيستم راداري اين كشور از ايالات متحده خريداري كرد 
و به‌دنبال آن 13 فروند رادار ديگر از همين نوع جهت تقويت پوشش هوایي اين كشور به آمريكا 

.)Cordesman, 1984: 354, 355; Cordesman, 1988: 262, 263( سفارش داد
اما مهمتر ازهمه اين بود كه دو دولت تصميم گرفتند در چارچوب برنامه »سپر صلح« حريم 
هوایي عربستان و مناطق مجاور آن را به 5 بخش تقسيم كنند. هر يك از بخش‌هاي پنج‌گانه توسط 
يكي از 5 پايگاه اصلی نیروی هوایی عربستان کنترل می‌شد. پایگاه هوایی ظهران منطقه خليج‌فارس، 
پايگاه هوایي طائف درياي سرخ و مراكز مذهبي و صنعتي مجاور آن، يعني مكه، مدينه و دمام، 
پايگاه هوايي تابوك، حريم هوايي عربستان در مناطق مرزي مجاور اردن، سوريه و اسراییل و پايگاه 
هوایی خامس مشيت منطقه يمن و پايگاه هوایی الخرج منطقه مركزي عربستان شامل پايتخت و 
مناطق مجاور آن را تحت پوشش قرار مي‌داد. به هر يك از اين بخش‌هاي پنج‌گانه، »مركز فرماندهي 
1. Display Equipment.
2. Marconi 40 T2.
3. Surveillance Radar.
4. GE-FPS-117.
5. TPS-43.
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و عمليات بخشي«1 اطلاق مي‌شد. هر »مركز فرماندهي و عمليات بخشي« مجهز به يك سيستم 
كامپيوتري كاملا اتوماتيك بود و به هواپيماهاي آواكس، ‌سيستم رادارهاي زميني، سيستم پدافند 
هوایي هاگ2 و شاهين 2، 3 و نيز »مراكز فرماندهي و عمليات بخشي« ديگر از طريق مركز ارتباطات 
 Cordesman,( مستقر در هر پايگاه هوایي كه آن را »ايستگاه‌ ورودي زميني«4 مي‌ناميدند متصل بود
Cordesman, 1984: 355 ;303 ,302 ,263 :1988(. اين »ايستگاه‌هاي ورودي زميني« داراي تجهيزات 

لازم براي تبادل اطلاعات بين هواپيماهاي آواكس و سيستم‌هاي كامپيوتري پردازش اطلاعات در 
 The United States Congress,( پايگاه‌هاي هوایی و ساير پايگاه‌هاي نيروهاي مسلح عربستان بودند
پايتخت  رياض  شهر  در  سيستم  اين  فرماندهي  اصلي  مركز   .)The Proposed AWACS/F-15: 61

عربستان قرار داشت كه آن را »مركز فرماندهي كل«5 مي‌خواندند )Robinson, 1983: 52(. تمامي 
اين سيستم نه‌تنها از رياض، بلكه از هر »مركز فرماندهي و عمليات بخشي« ديگر نيز قابل كنترل و 
هدايت بود. هر کدام از »مراكز فرماندهي و عمليات بخشي« از طریق سیستم ارتباط دیجیتال و یک 
شبکه ارتباطات راديويي از طريق يك ماهواره با هم در تماس بودند. هر كدام از »مراكز فرماندهي 
و عمليات بخشي« مي‌توانستند در صورت لزوم جاي »مركز فرماندهي كل« دررياض را بگيرند و 
به‌طور مستقل عمل كنند و در شرايط اضطراري نبردهاي هوايي را در منطقه‌اي كه وسعت آن از 
 Armstrong,( مصر به پاكستان و از جنوب شوروي به اقيانوس هند مي‌رسید هدايت و رهبري كنند
43 :1991(. هزينه تجهيز اين 5 پايگاه هوایي و گسترش آنها كه در ذيل در مورد آن بحث خواهد 

. (Robinson, 1983: 48) شد به 23 ميليارد دلار مي‌رسيد
پايگاه‌هاي ثابت و دایمي موشك‌هاي هاگ و شاهين 2 كه در جوار »مراكز فرماندهي و عمليات 
بخشي« قرار داشتند »مركز كنترل دفاع هوایي ارتش«6 خوانده مي‌شدند. هر »مركز كنترل دفاع 
هوایي ارتش« داراي سيستم‌هاي كامپيوتري پردازش اطلاعات و تجهيزات لازم براي به‌صورت كد 
و عمليات  فرماندهي  با هر »مراكز  زميني  ايستگاه‌هاي ورودي  از طريق  و  بود  اطلاعات  درآوردن 

1. Sector Command and Operations Centre.
2. I-Hawk.
3. Shahine 2.
4. Ground Entry Station.
5. General Operations Centre.
6. Army Air Defense Control Centers, ADC.
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قرار داشت. اطلاعات لازم در مورد موقعيت هواپيماهاي دشمن توسط شبكه  بخشي« در تماس 
سيستم‌هاي  اختيار  در  زمینی  ورودی  مراکز  طريق  از  آواكس  هواپيماهاي  و  زميني  رادارهاي 
موشكي ضد‌هوایی هاگ و شاهين 2 قرار مي‌گرفت. از اين طريق اطلاعات مربوط به كشف و رديابي 
هواپيماهاي دشمن سريع‌تر از آنچه از طريق رادارهاي خود سيستم‌هاي هاگ‌ و شاهين 2 ميسر بود 
در اختيار اين واحدها قرار مي‌گرفت )Cordesman, 1988:261; Cordesman, 1984: 322(. ماموريت 
واحدهاي موشك‌انداز هاگ و شاهين 2 ترتيب فراهم ‌آوردن پوشش هوایي در ارتفاع متوسط و كم 
برعليه هواپيماهایي بود كه توانسته بودند از رهگيري توسط هواپيماهاي نيروهاي واكنش سريع و 

نيروي هوایی عربستان بگريزند.
نيروي  و  سريع  واكنش  نيروهاي  دريايي  واحدهاي  با  يكپارچه«  هوایي  دفاع  همچنین»شبكه 
اجازه  امر  اين  پيوند داشت.  و درياي سرخ  دريایي عربستان مستقر در خليج‌فارس،‌ درياي عمان 
مي‌داد تا اطلاعات مربوط به هواپيماها و كشتي‌هاي دشمن در اختيار واحدهاي دريایي نيروهاي 
واكنش سريع قرار گيرد تا بتوانند با استفاده از موشك‌هاي هوا به زمين، سطح به سطح و نيز ساحل 
به دريا با آنها درگير شوند. به‌همين ترتيب، رادارهاي مستقر در كشتی‌هاي نيروهاي واكنش سريع 
و كشتي‌هاي نيروي دريايي آمريكا و نيز رادارهاي پرنده یی2- سی هاوک ای 1 که از روي ناوهاي 
هواپيما بر آمريكا به پرواز درمي‌آمدند مي‌توانستند اطلاعات مربوط به شناورها و هواپيماهاي دشمن 
و  تا هواپيماها  اجازه مي‌دهد  توانايي  اين  قرار دهند.  يكپارچه«  دفاع هوایي  اختيار »شبكه  را در 
انجام  به  قادر  با واحدهاي هوایي و دريايي عربستان سعودي  نيروي واكنش سريع همراه  ناوهاي 
United States Congress, The Military and Tech� )عمليات مشترك در حوزه دفاعي خود باشند) 

از كشتي‌هاي  نيمه دهه 1980، يكي  nical Implications, 1981:15; Cordesman, 1984: 323(. در 

نيروي دريايي آمريكا مستقر در خليج‌فارس موسوم به کرونادو 2 که ناو سرفرماندهي نيروي موسوم 
به نيروي خاورميانه بود و به‌عنوان يك مركز فرماندهي، كنترل و ارتباطات شناور عمل مي‌كرد به 
تجهيزات لازم براي ارتباط با »شبكه دفاع هوایي يكپارچه« مجهز شد و قادر بود اطلاعات مربوط 
به اهداف دریایی و هوایی را به »مركز فرماندهي و عمليات بخشي« مستقر در ظهران منتقل نمايد 

1. E-2C Hawk Eye.
2. USS Coronado.
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.)Robinson, 1983: 52(
پايگاه‌هاي نيروي دریایی عربستان در جبيل )در سواحل خليج‌فارس( و جده )در كنار درياي 
سرخ( از طريق ايستگاه‌هاي ورودي زميني در هر پايگاه با هواپيماهاي آواکس و مركز فرماندهي 
كل در رياض در تماس بودند. اين امر به كشتي‌هاي نيروي دریایی عربستان سعودي امكان مي‌داد 
تا هنگامي‌كه هواپيماهاي آواکس در وضعيت تجسس دریایی بودند از آنها اطلاعات دريافت كنند 
و نيز اطلاعات حاصله از رادارهاي خود را در اختيار »مركز فرماندهي كل« در رياض قرار دهند 

.)Cordesman, 1988: 362(
»مركز فرماندهي كل« در رياض كه به‌مثابه مركز فرماندهي براي تمامي اين شبكه عمل مي‌كرد 
با تمام »مراكز فرماندهي و عمليات بخشي«، »مراكز كنترل دفاع هوایی ارتش«، ‌پايگاه‌هاي نيروي 
در  عربستان  و  آمريكا  دريايي  نيروي  وكشتي‌هاي  زميني  رادارهاي  آواکس،  هواپيماهاي  دریایی، 
منطقه در تماس بود. اين تماس از طريق يك سيستم متشكل از دو ماهواره مخابراتي نظامي برقرار 
مي‌شد. هزينه ساخت ماهواره‌ها، ايستگاه‌هاي زميني مربوطه و ساير تجهيزات متعلقه به 1 ميليارد 

.)Robinson, 1983: 52( مي‌رسد كه توسط دولت عربستان پرداخت شده بود
هدف اصلي از تشكيل »شبكه دفاع هوایي يكپارچه« اين بود كه نيروهاي واكنش سريع از توانایي 
كافي براي نظارت هوایی و دریایی و نيز فرماندهي،‌كنترل و ارتباطات برخوردار گرداند. درصورت 
وقوع جنگ، اين توانایي براي كسب برتري هوایی برفراز منطقه نبرد توسط هواپيماهاي وابسته به 
نيروهاي واكنش سريع حياتي بود. در زمان صلح، وجود اين شبكه به نظاميان آمريكا و عربستان 
اجازه مي‌داد تا عربستان و نواحي و جوانب آن از شمال خليج‌فارس تا درياي عمان و درياي سرخ 
را تحت نظارت مداوم قرار دهند و وقت كافي براي واكنش مناسب نسبت به بروز خطرات احتمالي 
Cordes� )را داشته باشند. علاوه بر آن صرف وجود اين شبكه عامل بازدارنده‌اي براي متجاوزين بود) 

man, 1984 : 323, 325, 327(. يكي از خصايص ويژه »شبكه دفاع هوایي يكپارچه« كه براي نيروهاي 

واكنش سريع بسيار مهم بود كه اين شبكه به‌نحوي طراحي شده بود كه توانایي‌هاي آن با استقرار 
 United States Congress, Arms( بود افزايش  قابل  به آساني  هواپيماهاي جنگنده و سوخت‌رسان 

 .)Sales Package, 1981: 57

دفاع  سيستم  »يك  نمود:  توصيف  چنین  را  شبكه  اين  آمريكا  هوایی  نيروي  افسران  از  يكي 
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منطقه‌اي است كه تمام عناصر نيروي زميني، دفاع هوایی و نيروي دریایی را در برمي‌گيرد. نيروي 
هوایی آمريكا هيچ‌گاه از بودجه كافي براي ايجاد اين چنين سيستم مديريت فراگير نبرد كه تمام 

.)Robinson, 1983: 52( »امكانات كشور را براي دفاع هوایی به يكديگر مي‌پيوندد نداشته است
در  يكپارچه  هوایی  دفاع  شبكه  اصلي  هسته  گرچه  كه  است  اهميت  حایز  نكته  اين  به  توجه 
ساير  تا  نمود  تلاش  شديدا  ايالات‌متحده  حمايت  با  عربستان  دولت  معهذا  داشت  قرار  عربستان 
شيخ‌نشين‌هاي خليج فارس را متقاعد نمايد تا سيستم‌هاي راداري و تجهيزات نظامي را خريداري 
نمايند كه قابل اتصال به اين شبكه باشد )Armstrong, 1981: A1(. دولت عربستان اميدوار بود تا 
از اين طريق پوشش اين شبكه را گسترش داده و نقاط كور اين شبكه را در بعضي مناطق مرزي 
عربستان برطرف نمايد. از اين‌رو در ماه مي سال 1980 دولت عربستان بخش اعظم 700 ميليون 
دلاري را كه بحرين جهت خريد يك سيستم پيشرفته راداري، تجهيزات الكترونيك و هزينه‌هاي 
آموزش و نگهداري از فرانسه مي‌‌شد را پرداخت كرد. اين معامله شامل خريد ناوچه‌هاي موشك‌انداز 
و ناوهاي مجهز به سيستم‌هاي جنگ ضد زيردريايي نيز مي‌شد. همچنين با حمايت مالي عربستان 
دولت بحرين فرودگاه بين‌المللي اين شيخ‌نشين و پايگاه هوایی سابق نيروي هوایی انگليس در اين 
كشور را براي استفاده يگان‌هاي هوایی نيروهاي واكنش سريع بسط و گسترش داد. علاوه بر اين، در 
ماه آوريل سال 1982 دولت آمريكا موافقت نمود كه 114 ميليون دلار سلاح در اختيار بحرين قرار 
دهد. اين قرارداد شامل فروش 6 فروند جنگنده اف -5 از مدل‌های یی و اف1 و 60 عدد موشك هوا 
به هواي برد كوتاه ای ای ام-9-پی32 براي هواپيماهاي مزبور بود و به نيروي هوایی كوچك بحرين 
 Cordesman, 1984:( اين امكان را مي‌داد كه به شبكه دفاع هوايي يكپارچه عربستان متصل گردد
584(. همچنين در اوايل دهه 1980 قطر با تشويق عربستان اقدام به خريد موشك‌هاي ضد‌هوایی 

برد متوسط هاگ نمود به اين منظور كه اين سيستم موشكي به »شبكه دفاع هوايي يكپارچه« متصل 
گردد. در همين سنوات عربستان هم شبكه‌اي از رادارهاي مراقبتي ساخت شركت تامسون سي‌اس 
به  اتصال  نمود و جهت  فرانسه خريداري  از  برد كوتاه شاهين 2  به هوا  اف3 و موشك‌هاي زمين 
شبكه دفاع هوايي يكپارچه در اختيار قطر قرار داد. در همين رابطه كويت و امارات متحده عربي نيز 
1. F-5-E/F.
2. AIM-9-p3.
3. Thomson CSF.
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اقدام به خريد تجهيزات مشابه نمودند )Ibid.: 591(. در سپتامبر سال 1979 دولت كويت از آمريكا 
سيستم موشكي زمين به هوای برد متوسط هاگ را خريداري نمود. اين معامله شامل سيستم‌هاي 
رادار، قطعات يدكي، تجهيزات پشتيباني، آموزش و 2 سال كمك فني براي نگهداري اين سيستم 
مي‌شد. به‌همين ترتيب، در نوامبر 1981 امارات متحده عربي با دولت آمريكا قراردادي براي خريد 
آتشبارهاي ضد هوایی هاگ و 343 فروند موشك منعقد كرد. اين خريدها به كشورهاي مزبور امكان 

.)Acharya, 1989:137, 138( مي‌داد تا به »شبكه دفاع ضد هوایی يكپارچه« متصل گردند

گسترش تاسيسات نظامي عربستان سعودي
بخش ديگري از اقدامات آمريكا براي آماده نمودن عربستان براي پذيرش نيروهاي واكنش سريع 
در خاك اين كشور گسترش تاسيسات نظامي عربستان بود. اين تاسيسات شامل پايگاه‌هاي هوایی، 
پادگان‌هاي نيروي زميني، بنادر نيروي دريايي و ساير تاسيسات دفاعي عربستان مي‌شد. نظاميان 
آمريكا اين اقدام را »بزرگ‌سازي«1 می‌نامیدند. ذكر اين نكته ضروري است كه »بزرگ‌سازي« يكي 
از ويژگي‌هاي قديمي دكترين دفاعي عربستان سعودي است كه مبتني بر پذيرش نيروهاي نظامي 
 Safran, 1988:( تهديدات گسترده خارجي است  با  مقابله  براي  خارجي در داخل خاك عربستان 
209(. تشكيل نيروهاي واكنش سريع تنها سبب تسريع فرآيند »بزرگ‌سازي« شده و ابعاد آن را در 

مقايسه با گذشته به مراتب افزايش داد.
در اين جا ذكر اين نكته ضروري است كه يكي از خصوصيات مهم تاسيسات دفاعي موجود در 
عربستان اين بود كه اين تاسيسات از ابتدا بر اساس ضوابط و معيارهاي مهندسي آمريكا طراحي و 
ساخته شده و به تجهيزات آمريكایي نيز مجهز شده بودند كه نيروهاي واكنش سريع مي‌توانستند 
لزوم مستقيما مورد استفاده قرار دهند )1979 : 3  اين تاسيسات را در مواقع  تغيير  به  نياز  بدون 
Activities of the United States Army United States Congress,(. بكارگيري استانداردهاي مهندسي 

ساختمان آمريكايي از اين جهت بود كه از ابتدا ساخت‌و‌ساز نظامي در عربستان تحت هدايت ارتش 
آمریكا انجام شده بود كه نقش اساسي در مدرنيزه كردن ارتش سعودي بعد از جنگ جهاني دوم 

.)Cordesman, 1988: 149( بعهده داشت
1. Overbuilding.
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پايگاه‌هاي  واكنش سريع  نيروهاي  از تشكيل  بيش  آمريكایي‌ها  از »بزرگ‌سازي«  نمونه خوبي 
نيروي دريايي عربستان در جبيل در كنار خليج‌فارس و جده در كنار درياي سرخ است. ساخت اين 
دو پايگاه دریایی بسيار مدرن در نيمه دهه 1970 تحت نظارت سپاه مهندسي ارتش آمريكا1 آغاز 
 United( شده بود. ساخت پایگاه اول 1/2 میلیارد و دومی 970 میلیون دلار هزینه در بر داشت
را  جبيل  دریایی  پايگاه   .)States Congress, Activities of the United States Army, 1979: 4, 10

پايگاه 12  اين  مي‌نمودند.  توصيف  در سواحل خليج‌‌فارس«  دريایي  نيروي  بزرگ  پايگاه  »دومين 
كيلومتر از سواحل عربستان در كنار خليج فارس را دربر مي‌گرفت و آنچنان طراحي شده بود كه 
دولت عربستان مي‌توانست هرگاه در آينده لازم باشد ظرفيت آن را به راحتي به دو برابر افزايش 
دهد. اين پايگاه به امكانات لازم براي تعمير موشك‌هاي ضد كشتي‌ هارپون2 و اژدرهاي مارك 463 
مجهز بود. هر دو پايگاه به اندازه نيازهاي پنج سال جنگ‌افزار و برابر نيازهاي دو سال مهمات در 
پايگاه گنجايش  دو  اين  كه  است  معتقد  انتوني كردسمن   .)Robinson, 1983: 76( داشتند  اختيار 
»حداقل 10/000 پرسنل و احتمالا نزديك به 20/000 را داشتند«. در سال 1980 كه كار ساخت 
اين دو پايگاه دریایی به پايان رسيد تعداد كل پرسنل نيروهاي دریایی عربستان 2/200 نفر بود 
و اعتقاد بر اين بود كه تا سال 1990 تعدادپرسنل اين نيرو به بيش از 4/000 نفر نخواهد رسيد 

 .)Cordesman, 1984: 361, 362, 363(
يكي از نمونه‌هاي مهم »بزرگ‌سازي« براي استفاده نيروهاي واكنش سريع شهر نظامي ملك 
خالد بود كه در جوار حفرالباطن در نزديكي خليج‌فارس و مرزهاي عربستان با كويت و عراق قرار 
داد. در ماه آوريل سال 1975، وزارت دفاع و هوانوردي عربستان سعودي از سپاه مهندسي ارتش 
آمريكا خواست كه امر طراحي و نظارت بر ساختمان يك پادگان نظامي كه گنجايش يك تيپ را 
داشت به‌عهده گيرد. در آن هنگام هزينه ساخت اين شهر نظامي 3/5 ميليارد دلار تخمين زده شده 
بود. هم‌زمان، سپاه مهندسي ارتش آمریكا اقدام به ساخت بندري در مصحب در سواحل خليج‌فارس 
براي وزارت دفاع و هوانوردي عربستان سعودي نمود. هزينه ساخت اين بندر 173 ميليون دلار بود 
و هدف از احداث آن صرفا وارد كردن مصالح ساختماني لازم براي احداث شهر نظامي ملك خالد 
1. US Army Corps of Engineers.
2. Harpoon.
3. Mark-46 Torpedos.
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بود. اما در سال 1979، با توجه به نيازهاي نيروهاي واكنش سريع، دامنه ساخت‌و‌ساز در اين شهر 
نظامي به‌شدت توسعه يافت و درنتيجه، هزينه احداث اين شهر نظامي از 3/5 ميليارد دلار به 8/5 
ميليارد دلار رسيد. بر اساس طرح جديد، مقرر شد كه اين شهر نظامي گنجايش 3 تيپ را داشته 
و داراي يك پايگاه هوایی باشد كه بتواند علاوه بر پذيرش هواپيماهاي نيروي هوایی سعودي تعداد 
70 فروند هواپيماي نيروي واكنش سريع را نيز در خود جاي دهد و آشيانه‌هاي بتوني و امكانات 
تعمير و نگهداري لازم براي اين تعداد هواپيما را نيز داشته باشد. در نتيجه طرح توسعه شهر نظامي 
ملك خالد لازم شد تا ظرفيت بندر مصحب نيز دو برابر گردد. اين امر از طريق ساخت چهار لنگرگاه 
اضافي در اين بندر انجام گرديد. هنگامي‌كه كار ساخت اين شهر نظامي به پايان رسيد، اين شهر 
 States Army, United States( به‌راحتي مي‌توانست ده‌ها هزار نيروي نظامي را در خود جاي دهد

 .)Congress, Activities of ;1979: 19, 20, 48) (Bin Sultan, 1995: 8

بزرگترين مزيتي كه شهر نظامي ملك خالد در اختيار نيروهاي واكنش سريع مي‌گذاشت اين بود 
كه به سبب نزديكي اين شهر نظامي به سواحل عربستان در کنار خليج‌فارس و مرزهاي آن با كويت 
و عراق اين امكان را براي جنگنده‌هاي تاكتيكي نيروهاي واكنش سريع به‌وجود مي‌آورد كه تمام 
منطقه خليج‌‌فارس من جمله عراق را تحت پوشش قرا دهند. موقعيت استراتژیک اين شهر نظامي 
همچنين اين امكان را فراهم مي‌نمود تا جلوي هر حمله از سوي شمال سد گردد و سكوي پرش 
مناسبي براي عمليات پدافندي بر عليه عراق بود )Bin Sultan, 1995: 8, 9(. پايگاه هوایی موجود 
در اين شهر نظامي نيز مي‌توانست درصورت از بين رفتن پايگاه هوایی ظهران بر اثر حمله دشمن 

به‌عنوان جايگزين مناسبي براي آن عمل كند.
بود  سريع  واكنش  نيروهاي  نيازهاي  با  مرتبط  كه  عربستان  نظامي  پروژه‌هاي  از  ديگر  يكي 
ساخت‌و‌ساز  است.  ریاض  جنوب  كيلومتري   60 در  واقع  الخرج  در  اسد  ملك  نظامي  شهر  پروژه 
نظامي در الخرج براي اولين بار در اوايل دهه 1950 آغاز شد. در آن هنگام دولت عربستان قصد 
داشت يك پادگان نظامي بزرگ كه شامل يك كارخانه تسليحاتي كوچك براي ساخت سلاح‌هاي 
سبك و مهمات، انبارها، فضاي آموزشي، و خوابگاه‌هاي نظامي بود در اين محل احداث نمايد. اما 
سوء‌مدیریت مانع از تکمیل این پروژه شد )Safran, 1991: 68(. اما در اوايل دهه 1980، به‌دنبال 
تشكيل نيروهاي واكنش سريع، دولت عربستان تصميم گرفت كه يك شهر نظامي بسيار عظيم كه 
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در مقابل آن شهر نظامي ملك خالد كوچك مي‌نمود احداث نمايد )Cordesman, 1984: 217(. هزينه 
ساخت اين شهر 15 ميليارد دلار برآورد شده بود. پايگاه هوایی كه قرار بود در اين شهر نظامي 
احداث شود داراي 5 الي 7 باند بود كه هر كدام از آنها 5 كيلومتر از يكديگر فاصله داشتند. پايگاه 
فروند  از 140  پشتیبانی  و  پذیرش  توانایی  عربستان  هوایی  نیروی  هواپيماهاي  بجز  مزبور  هوایی 
از هواپیماهای نیروهای واکنش سریع را داشت. اين پايگاه داراي ذخيره سوخت كافي براي »30 
روز پرواز اين هواپيماها به ميزان 2 ماموريت در روز براي هر هواپيما بود«. علاوه بر اين، توانایي 
پذيرش هواپيماهاي سوخت‌رسان آواکس عربستان سعودي كه در چارچوب برنامه »نگهبان صلح« 
واكنش  نيروهاي  را داشت و مي‌توانست در صورت حضور واحدهاي هوایی  بودند  خريداري شده 
سريع هواپيماهاي آواکس و سوخت‌رسان اين واحدها را نيز بپذيرد )Robinson, 1983: 45, 52(. اين 
پايگاه هوایی قطعات يدكي و تجهيزات نگهداي كافي براي پشتيباني از هواپيماهاي مزبور را نيز 
در اختيار داشت. دولت عربستان همچنين يك ايستگاه ورودي زميني در اين پايگاه احداث نمود 
به »شبكه دفاع هوایی يكپارچه«  تاسيسات مربوط  از  پايگاه مزبور بخشي  بيانگر ان است كه  كه 

.(Cordesman, 1984: 962) است
از  بخشي  آنها  مهمترين  كه  بود  عربستان  اصلي  هوایی  پايگاه‌هاي  »بزرگ‌سازي«  سوم  محور 
شهرهاي نظامي هستند.1 پس از پيروزي انقلاب اسلامي، تحت نظارت سپاه مهندسي ارتش آمريكا، 
تابوك، طائف و  پايگاه‌ها كه در ظهران،  اين  به گسترش  اقدام  وزارت دفاع و هوانوردي عربستان 
خامس مشيت قرار داشتند نمود. )پايگاه هوایی شهر نظامي ملك خالد در حفرالباطن از ابتدا بزرگ 
كه  زيرزميني  فرماندهي  مقرهاي  و  هواپيما،  آشيانه  ساخت  شامل  برنامه  اين  بود(.  شده  ساخته 
پيشرفته‌تر از تاسيسات مشابه در كشورهاي عضو ناتو بود مي‌گشت. هدف از اين برنامه آماده نمودن 
هر يك از پايگاه‌هاي فوق‌الذكر براي پذيرفتن 70 فروند هواپيماهاي نيروهاي واكنش سريع علاوه بر 
هواپيماهاي نيروي هوایی عربستان سعودي بود كه به‌طور عادي در اين پايگاه‌ها مستقر بودند. هر 
كدام از آشيانه‌هاي بتوني تقویت شده كه در اين پايگاه احداث مي‌شد گنجايش 5 فروند هواپيما را 
Cordes� )داشت و امكانات لازم براي تعمير و نگهداري چهار هواپيما در آن واحد را در خود داشت) 

1. این شهرهای نظامی عبارت بودند از: شهر نظامی ملک فهد در ظهران، شهر نظامی ملک خالد در حفر الباطن، شهر نظامی ملک 
عبدالعزیز در تابوک، شهر نظامی ملک فیصل در خامس مشیت و شهر نظامی ملک اسد در الخرج.
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man, 1984: 303(. اين آشيانه‌ها داراي قطعات يدكي، ‌مهمات و سوخت كافي براي پرواز هواپيماها 

در شرايط جنگي براي مدت 30 روز در ازاي دو ماموريت براي هر هواپيما بود. هر آشيانه نيز داراي 
دستگاه‌ها و لوازم ضروري براي تعمير و نگهداري هواپيما و امكانات خواب و استراحت براي خلبانان، 
تاكسي كردن1  اين، هر آشيانه داراي چهار مسير  بر  بود. علاوه  تكنسين‌ها و ساير خدمه پروازي 
بود كه به اندازه كافي طويل بودند كه هواپيماها مي‌توانستند در شرايط اضطراري از آنها به‌عنوان 
باند پرواز استفاده كنند. انبارهاي سوخت، مهمات و قطعات يدكي موجود براي حفاظت بيشتر با 
لايه‌هاي قطوري از بتون پوشيده شده بود. درواقع، اين پايگاه‌ها و آشيانه‌هاي موجود در آن آنقدر 
محكم ساخته شده بود كه »براي از كار انداختن هر يك از آنها احتياج به يك بمباران عظيم با 
بمب‌هاي متعارف2 توسط بمب‌افكن‌هاي ب-523 بود«. در اين برنامه گسترش، اولويت به پايگاه‌هاي 
نزديك به خليج‌فارس داده شد كه در صورت ورود نيروهاي واكنش سريع بيش از همه پايگاه‌ها 
مورد احتياج بودند. از اين‌رو، پايگاه هوایی ظهران در شهر نظامي ملك فهد واقع در كنار خليج‌فارس 
اولين پايگاه هوایی بود كه طرح گسترش در مورد آن به اجرا گذاشته شد. در‌نتيجه، در سال 1981، 
هنگامي‌كه كار گسترش پايگاه خاتمه يافت اين پايگاه هوایی به بزرگترين پايگاه هوایی خاورميانه 

.)Cordesman, 1984:240; Bin Sultan, 1995: 240( تبديل شد
در همين اثنا، دولت عربستان اقدام به جداسازي پايگاه‌هاي هوایی كه با تاسيسات هواپيمایي 
فرودگاه‌هاي  نه‌تنها  امر  :Cordesman, 1984(. اين   303( نمود  داشتند،  قرار  مكان  در يك  كشوري 
بلكه  آورد؛  به‌وجود  نيروهاي واكنش سريع  و  نمودن جنگنده‌هاي سعودي  پراكنده  براي  بيشتري 

امنيت بيشتري نيز براي پروازهاي نظامي ايجاد كرد.

خريد اضافي اسلحه، مهمات و تجهيزات
»خريد  شد،  انجام  عربستان  در  نظامي  تاسيسات  »بزرگ‌سازي«  موازات  به  كه  ديگري  اقدام 
اضافي«4 نام داشت كه براساس آن دولت عربستان به هزينه خود خريد اسلحه و مهمات، قطعات 

1. Taxiway.
2. Conventional Hard Bombs.
3. B-52.
4. Overbuying.
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يدكي و تجهيزات تعمير و نگهداري مورد نياز نيروهاي واكنش سريع براي عمليات در منطقه را 
از آمريكا خريداري مي‌نمود. براي مثال، براي هر 70 فروند هواپيماي اف-15 نيروي هوایی آمريكا 
معمولا يك »سيستم ميانه‌اي دستگاه‌هاي ناوبري هوایی«1 خريداري مي‌كند كه يك‌دستگاه تست 
سيستم‌هاي الكترونيك ناوبري هواپيماي اف-15 است. از سوي ديگر، عربستان سعودي براي تنها 
60 فروند هواپيماي اف-15 كه در اوايل دهه 1970 از آمريكا خريداري نموده بود چهار دستگاه 
»سيستم ميانه‌اي دستگاه‌هاي ناوبري هوایی« خريداري كرد. در صورت استقرار هواپيماهاي اف- 
15نيروهاي واكنش سريع اين »سيستم‌های ميانه‌اي دستگاه‌هاي ناوبري هوایی« به عربستان اجازه 
مي‌دادند كه بدون كوچكترين مشكلي كار تعمير 280 فروند از اين هواپيماها را انجام دهد و به 
اين ترتيب مشكل انتقال اين دستگاه‌ها از آمريكا يا اروپا با امكانات محدود حمل‌و‌نقل نيروي هوایی 

.)The United States Congress, 1981, The Proposed AWACS/F-15: 13( آمريكا برطرف مي‌شد
هواپيماهاي  براي  يدكي  قطعات  سال  سه  سفارش  اضافي«  »خريد  از  ديگر  واضح  نمونه  يك 
F-15، هواپيماهاي آواکس و دو سال قطعات يدكی براي هواپيماهاي سوخت‌رسان کی سی 707 

بود )United States Congress, Arms Sales Package, 1981:264(. به‌همين ترتيب، گرچه در سال 
1978 عربستان سعودي سفارش خريد تنها 60 فروند هواپيماي اف-15را به آمريكا داده بود، دو 
سال بعد، يعني درسال 1980 دولت اين كشورسفارش خريد 101 جفت )202 عدد( مخزن سوخت 
خارجي به آمريكا داد. قابل‌توجه است كه اين مخزن‌های سوخت دایمي بودند و نه يكبار مصرف و 
هر هواپيماي اف -15 تنها توانایي حمل دو عدد از اين نوع مخزن را داشت. به‌همين نحو، عربستان 
دست به »خريد اضافي« موشك‌هاي هوا به هوا زد. درسال 1981، دولت عربستان 1/777 فروند 
موشك‌هاي هوا به هوا از نوع ای ای ام -9 ال ساید وایندر2 براي هواپيماهاي اف-15 خود از آمريكا 
خريداري نمود؛ يعني به ازاي هر هواپيما تقريبا 20 فروند موشك خريداري شد )Ibid.: 246(. در 
همان سال )1981(، نيروي هوایی آمريكا كه داراي 2851 هواپيماهي جنگنده تاكتيكي با توانایي 
شليك موشك‌هاي ای ای ام -9 ال ساید وایندر بود تنها 4000 فروند از اين موشك‌ها در اختيار 
United States Congress, 1981. US Security Inter�( 1/4 موشك در ازاي هر هواپيما  داشت؛ یعنی 

1. Avionics Intermediate System, AIS.
2. AIM-9L Sidewinder.
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ests: 62(. اداره حسابداري عمومي آمريكا1 »خريداضافي« سعودي‌ها و »فروش اضافي« آمريكا را 

با عباراتي بي‌پرده اينگونه توصيف كرد: »دولت ]ريگان[ فروش ]تسليحات به عربستان[ را به‌عنوان 
راهي براي انبار كردن قطعات يدكي آواکس و تجهيزات تخصصي مي‌بيند تا در صورت بروز بحران 
 United States Congress, Arms Sales( »در منطقه نيروهاي آمريكایي به آنها دسترسي داشته باشند

.)Package, 1981: 122

فروش  داشت  ارزش  آمريكا  براي  عربستان  در  نظامي  تجهيزات  انبار كردن  كه  اندازه  به‌همان 
تسليحات نظامي نيز مهم بود؛ چرا‌كه اين امر سبب تربيت نيروهاي فني و متخصص عربستان مي‌شد 
كه براي تعمير و نگهداري اين تجهيزات لازم بودند. در كنار اين نيروها، متخصصين شركت‌هاي 
نيز حضور  ثالث استخدام مي‌شدند  از كشورهاي  آمريكایي و مستشاران فني كه توسط عربستان 
منطقه  در  جنگ  در  سريع  واكنش  نيروهاي  درگير‌شدن  صورت  در  متخصص  افراد  اين  داشتند. 

خليج‌فارس مي‌توانستند كمك پشتيباني مهمي در اختيار اين نيروها قرار مي‌دهند.
تا زمان اشغال كويت توسط عراق در اگوست 1990، دولت عربستان در ارتباط با فعاليت‌هاي 
آماده‌سازي براي پذيرش نيروهاي واكنش سريع در خاك اين كشور مبلغ 154 ميليارد دلار براي 
ساختمان  براي  ميليارد   34 نظامي،  زير‌بنايي  تاسيسات  ساير  و  جديد  نظامي  پايگاه‌هاي  ساختن 
 Armstrong,( بنادر، تاسيسات ارتباطي، جاده‌هاي نظامي، انبارهاي سوخت اضطراري خرج نموده بود
34 :1991(. صرف اين مخارج از سوي عربستان سبب شد كه يكي از مقامات دولت آمريكا بگويد: »ما 

 Armstron, 1981:( »تاكنون تا اين حد از نظر سياسي و مالي از سوي هيچ ملتي پشتيباني نشده‌ايم
A12(. اما براي اينكه تصوير كامل‌تري از مخارج صرف شده به‌دست آوريم، بايد مبلغ 21 ميليارد 

دلار ديگر كه از سوي ساير كشورهاي عضو شوراي همكاري كه براي خريد تجهيزات نظامي براي 
نيروهاي واكنش سريع و احداث تاسيسات نظامي در همين رابطه صرف شده است نيز منظور كنيم 

.)Armstrong, 1991: 34, 35(
استراتژي تبديل عربستان به يك پايگاه نظامي عظيم براي نيروهاي واكنش سريع مزيت‌هاي 
نيروهاي  كارآیي  شد  ساخته  عربستان  در  كه  تاسيساتي  داشت.  به‌دنبال  آمريكا  براي  گوناگوني 
واكنش سريع را در خليج‌فارس و درياي عمان چند برابر نمودند. در زمان صلح »شبكه دفاع هوایي 
1. US General Accounting Office.
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يكپارچه« مستقر در عربستان براي كنترل هوایی و اعلام خطر1 به ناوگان آمريكا در منطقه مورد 
استفاده قرار مي‌گرفت. در زمان جنگ اين سيستم به واحدهاي هوایی و دریایی آمريكا در منطقه 
امكان مي‌داد تا بر فراز منطقه نبرد، برتري هوايي كسب كند که براي استقرار موفقيت‌آميز نيروهاي 
واكنش سريع در منطقه عمليات حياتي بود. همان‌طور‌كه ژنرال كلي اولين فرمانده نيروهاي واكنش 
سريع اشاره كرد، »عنصر حياتي برتري هوایي است«. سپس اضافه نمود، »... به‌عنوان يك فرمانده، 
بدون آن شكل حمايت ]برتري هوايي[ من به نيروهايم هيچ‌گاه اجازه ورود به منطقه ]عملياتي[ 
را نمي‌دهم. آن ]برتري هوايي[ لازمه اصلي استقرار نيروهاي واكنش سريع در آن بخش از جهان 
United States Congress, (Arms Sales Package, 1981:73; United States Congress, Mili� )است«) 

 .)tary and Technical Implications, 1981:40

و  اسلحه،  نگهداري، قطعات يدكي  و  تعمير  پايگاه‌ها، تجهيزات  »شبكه دفاع هوايي يكپارچه« 
مهمات مستقر در عربستان امكانات عالي براي نيروهاي واكنش سريع به‌وجود مي‌آورد، به‌خصوص 
بدهند   افزايش  به سرعت  را  موجود  امكانات  بودند  قادر  نيروها  اين  وقوع جنگ  در صورت  اينكه 
)United States Congress, Military and Technical Implications, 1981:189, 190(. همچنين، وجود 
اين تسهيلات به نيروي هوایی و دريايي آمريكا اجازه مي‌داد كه با نيروي هوایی عربستان در محيطي 
مناسب دست به تمرين و مانورهاي مشترك بزنند. داشتن اين قبيل تجربيات براي دخالت موثر 
 United States Congress, Arms Sales Package,( نيروهاي واكنش سريع در خليج‌فارس حیاتی بود

.)1981:229, 230

علاوه بر اين، فروش مقادير هنگفتي تسليحات و ساير تجهيزات نظامي به عربستان رابطه استراتژيك 
ميان دو كشور را پيوسته تقويت مي‌نمود و باعث استحكام پيوندهاي نظامي ميان پرسنل نيروهاي 
مسلح دو كشور مي‌گرديد كه در مشاركت موفقيت‌آميز طرفين براي دفاع از خليج‌فارس نقش حياتي 
داشت )United States Congress, Military and Technical Implications, 1981: 6(. علاوه بر اين، وجود 
اين تسهيلات »توانایي آمريكا را براي استقرار نيروهايش در محدوده شرق مديترانه تا پاكستان افزايش 
مي‌داد« )United States Congress, 1981 Arms Sales Package: 231, 232(. موافقتنامه‌هاي فيمابين به 
آمريكا اجازه مي‌داد تا پيوسته كليه اطلاعاتي را كه هواپيماهاي آواکس و رادارهاي زميني اين كشور 
1. Air Control and Warning.
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كسب مي‌نمودند در اختيار نيروهاي آمريكا در منطقه قرار گيرد و به اين صورت نيروهاي آمريكایي 
پيش از بروز هر حمله هوایی يا دريايي از سوي دشمن زمان كافي براي عكس‌العمل ضروري پيدا 
مي‌كردند )Ibid.: 228, 229(. اين توافقات همچنين مشكل حاد تامين هزينه‌هاي لازم براي دفاع از 
خليج‌فارس را از شانه آمريكا برمي‌داشت؛ زيرا عربستان تمام مخارج مربوطه را متحمل مي‌گرديد 

)Gold, 1988: 76; United States Congress, Arms Sales Package, 1981:144(
نظر به اهميت حياتي منابع نفتي عربستان براي آمريكا، نقش حساس اين كشور به‌عنوان محور 
استراتژي آمريكا در منطقه خليج‌فارس، و حمايت همه‌جانبه عربستان از نيروهاي واكنش سريع، 
آمريكا متعهد شد كه از عربستان در مقابل تمامي تهديدات داخلي و خارجي دفاع كند. چنانكه 
قبلا نيز اشاره شد، اين وظيفه نيروهاي واكنش سريع بود كه از عربستان در مقابل تمامي تهديدات 
مقابل  در  آل‌سعود  رژيم  حفظ  براي  نيروها  اين  دست  از  چندان  كمكي  اما  كنند؛  دفاع  خارجي 
تهديدات جدي داخلي از قبيل قيام‌هاي مردمي، شورش‌هاي فرقه‌اي يا قبيله‌اي يا كودتاي نظامي 
به‌جای رفع مشكل  نيروهاي واكنش سريع  از سوي  اين شرايط، هرگونه تلاشي  برنمي‌آمد. تحت 
سبب وخيم‌تر شدن اوضاع مي‌گرديد. هر دولتي كه در مقابله با تهديدات داخلي از نيروهاي واكنش 
سريع درخواست كمك مي‌نمود از سوي اتباع خود به چشم دست‌نشانده غرب نگريسته مي‌شد و 
 .)Gold, 1988: 76( به اين صورت مشروعيت خود را در چشم مردم بيش از پيش از دست مي‌داد
علاوه بر اين، گرچه نيروهاي واكنش سريع از ساختار انعطاف‌پذيري برخوردار بودند، با اين همه اين 
نيروها نمي‌توانستند براي جلوگيري از تظاهرات خياباني يا جهت سركوب حركت‌هاي چريكي كه 
محتاج حضور درازمدت بود و احتمالا سبب وارد ‌شدن تلفات سنگين به اين نيروها مي‌گرديد بكار 
گرفته شوند. حداكثر كاري كه نيروهاي واكنش سريع در اين شرايط مي‌توانستند انجام دهند ارایه 

پشتيباني لجستيك و در اختيار دادن تجربيات خود بود.
لذا، براي حفظ رژيم آل‌سعود در قبال اين قبيل تهديدات، دولت آمريكا از متحدين خود در 
منطقه، اردن و پاكستان، درخواست كمك نمود. هر دو كشور در گذشته نقش‌هاي مشابهي به‌عهده 
گرفته بودند. در اوايل دهه 1970، نظاميان اردني نقش قابل‌توجهي در سركوب جبهه خلق براي 
آزادي عمان بازي كرده بودند. پاكستاني‌ها نيز به‌نوبه خود رابطه‌اي طولاني با ارتش‌هاي كشورهاي 
فني،  تكنسين  خلبان،  به‌عنوان  اغلب  پاكستاني  نيروهاي  ارتش‌ها  اين  در  داشتند.  خليج  حاشيه 
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افسر، درجه‌دار و سرباز خدمت مي‌كردند. مزيتي كه نيروهاي پاكستاني و اردني نسبت به نيروهاي 
نه یک  نگريسته می‌شد  آنها  به  به‌عنوان مسلمان  بود كه در كشور ميزبان  اين  آمريكایي داشتند 
غیرمسلمان )Acharya, 1989: 144(. اردني‌ها اين مزيت را نيز داشتند كه عرب محسوب مي‌شدند 
و به زبان مردم منطقه سخن مي‌‌گفتند و به اين ترتيب به‌عنوان نظاميان مزدور بهتر مي‌توانستند 

عمل كنند.
مذاكرات با دولت شاه حسين پادشاه اردن در زمان رياست جمهوري جيمي كارتر آغاز گشت؛ 
ولي در زمان جانشين او ريگان بود كه اين مذاكرات به نتيجه قطعي رسيد. با موافقت شاه حسين، 
وزارت دفاع آمريكا موسوم به پنتاگون اقدام به سازماندهي و تشكيل نيرويي به نام »نيروهاي واكنش 
سريع اردني«1 نمود. تعداد اين نيروها 8000 نفر بود كه در قالب دو تيپ سازماندهي شده و به 
موشك‌هاي  به  مسلح  اردني«  سريع  واكنش  »نيروي  بودند.  مسلح شده  آمريكایي  جنگ‌افزارهاي 
هدايت شونده ضد‌تانك تاو، موشك‌هاي ضد‌هوایی استينگر2 ، توپ‌هاي ضد‌هوایی ديواد3  و تجهيزات 
مخابراتي ماهواره‌اي بودند. دولت آمريكا وظيفه فراهم نمودن هواپيماهاي حمل‌و‌نقل سی-130 را 
براي نقل و انتقال اين نيروها در مواقع لزوم به‌عهده گرفت. گرچه اين نيروها در درجه اول براي 
مقابله با بحران‌هاي احتمالي در عربستان تشكيل شده بود؛ ولي از سه كشور بحرين، يمن شمالي 
و قطر نيز به‌عنوان ساير محل‌هايي كه اين نيروها مي‌توانستند در صورت بروز بحران براي سركوب 
 .)Acharya, 1989: 144; Gold, 1988: 76( حركات مردمي مورد استفاده قرار گيرند نام برده مي‌شد
اگرچه گفته مي‌شد در سال 1983، به‌علت فشار وارده از سوي سازمان‌هاي يهودي طرفدار اسراییل 
بر كنگره آمريكا، كنگره از فراهم كردن بودجه لازم براي اين نيروها خودداري نمود؛ اما به احتمال 

قوي در عوض هزينه‌هاي مربوط توسط دولت عربستان تقبل گرديد.
همچنين، بر طبق موافقتنامه‌اي كه در سال 1981 ميان واشنگتن و اسلام‌آباد به امضا رسيد، 
دولت پاكستان با استقرار نيروهاي اين كشور در عربستان به‌منظور كمك به دولت اين كشور جهت 
پاكستان  نظاميان  گروه  اولين  ترتيب،  اين  به  نمود.  موافقت  و خارجي  داخلي  تهديدات  با  مقابله 
مشتمل بر 10/000 نفر كه دو تيپ را تشكيل مي‌دادند بعد از آغاز جنگ ايران و عراق وارد عربستان 
1. Jordanian Rapid Deployment Force.
2. Stinger.
3. DIVAD.
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گرديدند و تحت امر وزارت دفاع و هوانوري عربستان قرار گرفتند. اين نيروها در تابوك و خامس 
 .)Safran, 1988: 440( مشيت در نواحي مرزي عربستان استقرار يافتند

نتيجه‌گيري
سابقه روابط نظامی میان آمریکا و عربستان به دهه 1940 میلادی باز‌می‌گردد. در طی این برهه 
بود که دولت آمریکا پذیرفت تا در قبال تامین نیازهای نفتی آن کشور و متحدینش در ناتو توسط 
عربستان امنیت رژیم آل‌سعود را تضمین نماید. در این چار‌چوب، واشنگتن نقش مهمی در تدوین 
استراتژی نظامی عربستان و به‌دنبال آن مدرنیزه کردن ارتش آن کشور ایفا نمود، به‌نحوی که در 
طی دهه‌های پس از آن آمریکا تبدیل به مهمترین شریک نظامی عربستان و حامی سیاسی اصلی 
خاندان ‌آل‌سعود شد؛ اما، علی‌رغم شکل‌گیری این پیوندهای نظامی، به‌علت سایر تعهداتی که آمریکا 
در عرصه جهانی به دوش میک‌شید این کشور ناچار بود که مسئولیت دفاع از عربستان در مقابل 
تهدیدات نظامی خارجی را بر عهده متحدین این کشور، یعنی ابتدا انگلستان و سپس ایران عصر 

پهلوی قرار دهد. 
پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 این وضعیت را از اساس متحول ساخت. از یکسو، 
سقوط حکومت شاه فروپاشی دکترین نیکسون و استراتژی دوپایه را به همراه آورد. از سوی دیگر 
فراوان  نگرانی  بازارهای جهانی،  نفت در  افزایش شدید قیمت  ایران،  نفتی  کاهش شدید صادرات 
نسبت به وضعیت آینده بازار نفت، از دست ‌دادن امکانات نظامی ایران برای دفاع از منطقه و اشغال 
افغانستان توسط شوروی در همان سال همه‌و‌همه نگرانی‌های عظیمی در واشنگتن نسبت به اینکه 
این  تمام  ایجاد کرد. حاصل‌جمع  نه؟  یا  آینده در دسترس خواهد داشت  نفت کافی در  آیا غرب 
تحولات آن بود که عربستان با ذخایر نفتی عظیمش اهمیت حیاتی برای ثبات اقتصادی آمریکا و 

متحدینش پیدا کرد. 
به  را  تهدیدات خارجی  از عربستان در مقابل  این دفاع  از  تا پیش  ایالات‌متحده که  درنتیجه، 
متحدین خود سپرده بود ناچار شد خود این مسئولیت را بپذیرد تا اطمینان حاصل نماید که نفت 
توانست  خواهد  گذشته  چون  عربستان  و  ماند  خواهد  باقی  غرب  سلطه  تحت  کماکان  عربستان 
نیازهای نفتی غرب را برآورده سازد. دکترین کارتر در‌واقع تبلور سیاسی- نظامی اهمیت حیاتی بود 
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که نفت عربستان برای غرب پیدا کرده بود. این دکترین به اتحاد شوروی و سایر دشمنان آمریکا 
اعلام می‌داشت که عربستان تحت‌الحمایه آمریکاست و آمریکا از هیچ اقدامی ولو توسل به قوه قهریه 

برای تضمین اینکه شیرهای نفتی عربستان بر روی غرب باز بماند ابا نخواهد داشت. 
برای اینکه آمریکا بتواند از پس تعهدات جدیدش در خلیج‌فارس برآید لازم بود که استراتژی 
نظامی جدیدی شکل بگیرد. این استراتژی نظامی جدید منجر به شکل‌گیری نیروهای واکنش سریع 
گردید؛ اما دکترین نظامی این نیروها، مشکلاتی که ارتش آمریکا از حیث حمل‌و‌نقل جنگ افزارها، 
پایگاه‌هایی  به  نیروهای واکنش سریع  نیاز  از همه  بود و مهمتر  با آن روبه‌رو  تجهیزات و مهمات 
در منطقه عملیاتی‌شان یعنی خلیج‌فارس برای دفاع از این حوزه کلیدی سبب شد که بر اساس 
یک توافق نانوشته میان واشنگتن و ریاض رژیم عربستان از یک طرف حق دسترسی به پایگاه‌های 
نظامی این کشور در مواقع بحرانی را در اختیار آمریکا قرار دهد و ازطرف دیگر با نظارت و کمک 
آمریکا دولت عربستان دست به ساخت یک شبکه دفاع هوایی یکپارچه زد و زیر‌ساخت‌های نظامی 
سعودی را گسترش داد، جنگ افزارهای آمریکایی و مهمات و قطعات یدکی لازم را خریداری نمود 
تا زمینه برای دخالت نظامی موثر نیروهای واکنش سریع در منطقه به هنگام بروز تهدیدات خارجی 
بر علیه عربستان فراهم گردد. به این ترتیب، تشکیل نیروهای واکنش سریع سبب شد که عربستان 
پیدا کند و سیاست  از خلیج‌فارس  برای دفاع  آمریکا  نظامی  استراتژی  سعودی نقش محوری در 
نظامی عربستان تقریبا به‌طور کامل در خدمت اهداف نظامی آمریکا در خاورمیانه قرار گیرد. به این 
ترتیب پیوند تنگا‌تنگ و بی‌سابقه‌ای از حیث نظامی بین دو کشور به‌وجود آمد که در هیچ کشور 
دیگری نمونه آن را نمی‌توان یافت. علاوه بر اینها، آمریکا و عربستان تلاش کردند سایر کشورهای 
واکنش سریع  نیروهای  پذیرش  برای  آماده‌سازی منطقه  را در  عضو شورای همکاری خلیج‌فارس 
سهیم نمایند. حضور نظامی آمریکا در عربستان و مقابله موثر آن با عراق درواقعه اشغال کویت در 
سال 1990و در سال 2003 به منظور سرنگون‌سازی رژیم صدام حسین مبین موفقیت‌آمیز بودن 

یک دهه همکاری گسترده و پر‌هزینه آمریکا و عربستان سعودی بود.



فصلنامه مطالعات خاورمیانه، سال بیست و ششم، شماره سوم، پاییز 1398 

77خاورمیانه

فهرست منابع:
1. Acharya, Amitav. (1989), U.S. Military Strategy in the Persian Gulf: Origins and Evolution 
under the Carter and Regan Administrations. London: Routledge.
2. Alaolmolki, Nozar.(1977), “Emergence of a Regional Hegemonial Power: Iran as a Case 
Study in the Region of the Persian Gulf” Ph.D. Thesis, Miami University.
3. Armstrong, Scott.  (November 1, 1981), “Saudis’ AWACS Just Beginning of New Strategy” 
Washington Post. 
4. Armstrong, Scott. “Eye of the Storm”, Mother Jones. November/December 1991.
5. Bin Sultan, Khaled . (1995), Desert Warrior: A Personal View of the Gulf War by the Joint 
Forces Commander. London: Harper Collins.
6. Cordesman, Anthony H. (1984), The Gulf and the Search for Strategic Stability: Saudi Arabia, 
the Military Balance in the Gulf, and Trends in the Arab-Israeli Military Balance. Boulder and 
London: Westview Press and Mansell Publishing.
 7. Cordesman, Anthony H. (1987), Western strategic Interests in Saudi Arabia. London: Croom 
Helm.
8. Cordesman, Anthony H. (1988), The Gulf and the West: Strategic Relations and Military 
Realities. Boulder and London: Westview Press and Mansell Publishing.
9. Gamlen, Elizabeth J. (1993), “U.S. Strategic Policy toward the Middle East: Central 
Command and the Reflagging of Kuwait’s Tankers” in Hooshang Amirahmadi, ed., The United 
States and the Middle East: A Search for New Perspectives. Albany: State University of New 
York Press.
10. Gold, Dore. (1988), America, the Gulf and Israel: CENTCOM (Central Command) and 
Emerging U.S. Regional Security Policies in the Middle East. Jerusalem and Boulder: Jerusalem 
Post and Westview Press.
11. Klare, Michael T. (1984), American Arms Supermarket. Austin: University of Texas Press.
12. MacDonald, Charles G. (1984), “US Policy and Gulf Security” in Robert G. Darius, John 
W. Amos, and Ralph H. Magnus, eds., Gulf Security into the 1980s: Perceptual and Strategic 
Dimensions. Stanford, Cal.: Hoover Institution Press.
13. Noyes, James H. (1982), The Clouded Lens: Persian Gulf Security and US Policy, 2nd ed. 
Stanford, CA: The Hoover Institution Press.
14. Robinson, Clarence A. Saudi Arabia Special Report, “U.S. Pushes Regional Stability” 
Aviation Week & Space Technology, May 23, 1983.
15. Safran, Nadav. (1991), Saudi Arabia: The Ceaseless Quest for Security. 2nd ed. Ithaca and 
London: Cornell University Press.



فصلنامه مطالعات خاورمیانه، سال بیست و ششم، شماره سوم، پاییز 1398 

خاورمیانه 78

16. “Saudis Preparing for Shahine-2 Missiles” , Aviation Week and Space Technology, 
February 20, 1984, pp. 66-67. 
17. “Saudis Reject the Idea of a US Base,” New York Times, February 27, 1979, p. A2. 
18. Stivers, William. (1986), America’s Confrontation with Revolutionary Change in the 
Middle East, 1948-83. London: Macmillan.
19. United States Congress. (1976), House, Committee on International Relations, Subcommittee 
on International Political Affairs, Military Sales to Saudi Arabia-1975, 94th Congress, First 
Session, November 4 and December 17, 1975.Washington D.C.: U.S. Government Printing 
Office.
20. United States Congress, (1979), House, Committee on Foreign Affairs, Subcommittee on 
Europe and the Middle East, Activities of the United States Army Corps of Engineers in Saudi 
Arabia, 96th Congress, First Session, June 25, 1979. Washington, D.C.: U.S. Government 
Printing Office.
21. United States Congress, (1980), House, Committee on Foreign Affairs, Subcommittee on 
Europe and the Middle East, U.S. Interests in, and Policies toward, the Persian Gulf, 1980, 96th 
Congress, Second Session, 1980. Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office. 
22. United States Congress. (1981), Senate, Committee on Foreign Relations, Arms Sales 
Package to Saudi Arabia, 97th Congress, First Session, October 1, 5, 6, 14, and 15, 1981. 
Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office. 
23. United States Congress. (1981), Senate, Committee on Armed Services, Military and 
Technical Implications of the Proposed Sale to Saudi Arabia of Airborne Warning and Control 
Systems (AWACS) and F-15 enhancements, 97th Congress, First Session, September 28, 30, 
1981. Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office.
24. United States Congress. (1981), Senate, Committee on Foreign Relations, The Proposed 
AWACS/F-15 Enhancements Sale to Saudi Arabia, September 1981. Washington, D.C.: U.S. 
Government Printing Office. 


